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ABSTRACT
Background and Objective: Social vitality is one of the basic and fundamental 
features of social life that has a great contribution in improving the mental health 
of people in society and the relationships between them.Although much research 
has been doneon social vitality, little research has been done on the constraints of 
women’s social vitality. The main purpose of this study is to qualitatively analyze 
the constraints of women’s social vitality in Kerman.
Materials and Methods: The present study is qualitative research in the form of an 
interpretive and constructivist paradigm. Its data were collected through focused 
group interviews. Three groups of 10-12 people (33 people in total) of women 
aged 20 and employed in Kerman were selected and studied using purposive 
sampling method with maximum diversity. Thematic analysis approach has been 
used to analyze the data.
Results: Based on the thematic analysis, two main themes were extracted, which 
were social factors that include three sub-themes: family (strictness, restrictions 
and gender discrimination), work environment (excessive control by the employer 
and the governing system of organizations, tangible and intangible control, social 
stigma, constraints on dress and grooming) and society (existence of specific 
beliefs, constraints related to mobility, constraints on certain activities for women, 
ignoring the role of men in creating insecurity in society, Lack of power to express 
appropriate response to the constraints imposed) and individual factors that 
included two sub-themes of external dimension (lifestyle) and internal dimension 
(attitude and insight, lack of self-esteem).
Conclusion: The results showed that the studied women face obstacles and 
constraints in their social vitality. These constraints were mainly a set of social and 
individual factors such as gender discrimination, social stigma, lack of security in 
public space, the existence of certain beliefs and finally the lifestyle that disrupted 
their social vitality.
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واكاوى كيفى محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان در شهر كرمان 

چكيد     ه
زمينه و هدف: نشاط اجتماعى از جمله ويژگى هاى اساسى و بنيادى زندگى اجتماعى است كه سهم زيادى 
در بهبود سلامت روان افراد جامعه و روابط بين آنها بر عهده دارد. اگرچه پژوهش هاى زيادى در خصوص 
نشاط اجتماعى انجام شده است، اما پژوهش هاى اندكى در خصوص محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان 
صورت گرفته است. هدف اصلى پژوهش حاضر، واكاوى كيفى محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان در 

شهر كرمان است. 
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك تحقيق كيفى و در قالب پارادايم تفسيرى صورت گرفته است. داده هاى 
آن با استفاده از مصاحبه هاى متمركز گروهى گردآورى شده اند. سه گروه 12-10 نفره (در مجموع 33 نفر) 
از زنان 20 ساله به بالاى شاغل در شهر كرمان با استفاده از روش نمونه گيرى هدفمند و با حداكثر تنوع 
انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. از رويكرد تحليل مضمون براى تحليل داده ها استفاده شده است. 
يافته ها: بر مبناى تحليل مضمون، دو مضمون اصلى استخراج شد كه عبارت بودند از عوامل اجتماعى كه 
خود مشتمل بر سه مضمون فرعى: خانواده (سخت گيرى محدوديت و تبعيض جنسيتى)، محيط كار (كنترل 
بيش از حد از سوى كارفرما و سيستم حاكم بر سازمانها، كنترل محسوس و نامحسوس، انگ اجتماعى، 
محدوديت پوشش و آرايش) و اجتماع (وجود باورها و اعتقادات خاص، محدوديت هاى مرتبط با جابجايى و 
تحرك، محدوديت انجام بعضى فعاليت ها براى زنان، ناديده گرفتن نقش مردان در ايجاد ناامنى در جامعه، 
عدم قدرت در بيان واكنش مناسب به محدوديت هاى اعمال شده) بود و عوامل فردى كه خود مشتمل بر 

دو زير مضمون  بعد بيرونى (سبك زندگى) و بعد درونى (نگرش و بينش، فقدان عزت نفس) بود.  
نتيجه گيرى: نتايج پژوهش نشان داد كه زنان مورد مطالعه با موانع و محدوديت هايى در زمينه نشاط 
اجتماعى خود روبرو هستند. اين محدوديت ها عمدتا مجموعه اى از عوامل اجتماعى و فردى همچون تبعيض 
جنسيتى، انگ اجتماعى، فقدان امنيت در فضاى عمومى، وجود باورها و اعتقادات خاص و در نهايت سبك 

زندگى زنان مورد مطالعه بود كه نشاط اجتماعى آنها را مختل نموده بود. 
كليد واژه: نشاط اجتماعى، محدوديت ها، رويكرد تفسيرى

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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نشاط يكى از ضرورى ترين نيازهاى فطرى و روانى انسان به شمار 
مى رود. امروزه بسيارى از جوامع به نوعى درصدد ايجاد يك جامعه 
سالم و با نشاط هستند، زيرا به نظر مى رسد نشاط اجتماعى از يكسو 
انسانها را براى يك جامعه بهتر و بازدهى بيشتر آماده مى كند و از 
سوى ديگر، ويژگى مسرى بودن آن، وابستگى هاى فرد را با محيط 
افزايش مى دهد. از اين رو، مادامى كه شهروندان احساس نشاط كنند 
همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بيشترى مى ورزند 
(1). نشاط اجتماعى، موتور محركه توسعه پايدار است، چرا كه از 
انحرافات اجتماعى مى كاهد، امنيت اجتماعى را افزايش مى دهد، 
همبستگى اجتماعى را زياد مى كند و بيگانگى با جامعه را كاهش 
مى دهد (2)، در حالى كه فقدان آن افسردگى، بدبينى و ارزيابى 
منفى از رويدادها، بى علاقگى به اجتماع و كار، كم رنگ شدن وجدان 
كارى، ناهنجارى اجتماعى و رواج خشونت در روابط اجتماعى را به 

بار مى آورد (3). 
نشاط اجتماعى در جامعه به صورت تك علتى نيست، بلكه 
تركيبى است از عوامل و شرايط فردى، فرافردى و اجتماعى و در 
واقع نشانه اى است از نگرش هاى مثبت به جهان و محيطى كه فرد 
را فرا گرفته و در آن زندگى مى كند (4، 5). يكى از عواطف به 
وجود آورنده نشاط، احساس رضايتمندى از زندگى و فقدان عواطف 
منفى همچون افسردگى و لذت بردن از وقايع مى باشد كه از علل 
تاثير گذار در برقرارى اصل بهداشت روانى و خوشبختى است و 
بر فضاى شناختى و رشد آن اثر مى گذارد (6). يافته هاى پژوهش 
آينده،  به  اميد  متغيرهاى  كه  داد  نشان   (7) همكاران  و  شكورى 
مقبوليت اجتماعى، ارضاى نيازهاى عاطفى، پايبندى به معتقدات 
دينى و احساس امنيت اجتماعى رابطه مثبت و مستقيمى با نشاط 

اجتماعى دارند. 
اجتماعى-  عوامل  و  نشاط  احساس  مقولة  به  پرداختن  لزوم 
فرهنگى ايجاد كننده آن از آنجا ناشى مى شود كه به نظر مى رسد 
امروزه پيشرفت هر جامعه در گرو استفاده بهينه از نيروى انسانى 
آن جامعه است و يكى از مهم ترين اصول در حوزه مديريت منابع 

انسانى، توجه به مقولة نشاط انسانهاست. زيرا انسان با نشاط، انسانى 
كارا، مبتكر، مولد و سازنده است و همين اعمال مثبت به سلامت 
فيزيكى و روانى او كمك شايانى خواهد كرد. بر اين اساس، در نظر 
گرفتن اين مقوله در سياست گذارى هاى فرهنگى مستلزم شناخت 

وبررسى دقيق و علمى آن پديده است (8).
در اواخر دهه هفتاد، با اين ادعا كه روان شناختى ترين پديد ها 
نيز ممكن است تبيين هاى كاملا جامعه شناختى بيابند (9)، مسائلى 
مانند احساسات نيز به حوزه جامعه شناسى وارد شد. جامعه شناسى 
احساسات به اين جمله گيرتز١ بسيار متعهد بود كه «نه تنها عقايد، 
هستند» (10).  جامعه  هر  فرهنگ  مخلوقات  نيز  احساسات  بلكه 
اجتماعى  ابعاد  بر  بلكه  فردى،  ابعاد  بر  نه  البته  شناسى  جامعه  در 
احساسات تاكيد مى شود. در اينجا مسايلى مانند تفسير كنشگران 
از موقعيتشان در شكل دهى به احساسات (11) و نقش هنجارهاى 
فرهنگى در مديريت احساسات (12) توجه جامعه شناسان را به خود 
جلب مى كند. برخى از انديشمندان علوم اجتماعى نيز بررسى پديدة 
نشاط را در پرتو فرايند گسترده تر مدرنيزاسيون مورد بررسى قرار 
داده اند. به اعتقاد آنان، پيشرفت هاى سريع فن آورى و اطلاع رسانى، 
على رغم مزاياى فراوان، خلائى را براى انسان معاصر به وجود آورده 
است. موج فزاينده افسردگى، پايين آمدن سن خودكشى، افزايش 
طلاق و بسيارى از مشكلات روانى - اجتماعى واقعيت هاى انكار 
ناپذيرى هستند كه نشان مى دهند گويا شادى و نشاط از جوامع 

بشرى رخت بر بسته است (13).
است.  جنسيت  اجتماعى،  نشاط  با  مرتبط  متغيرهاى  از  يكى 
جنسيت به تفاوتهاى روانشناختى، اجتماعى و فرهنگى بين زنان 
و مردان مربوط مى شود كه از ساختارهاي اجتماعى و فرهنگى هر 
جامعه نشأت مى گيرد. زنان در طول تاريخ  به دلايل متعددى در 
موقعيت آسيب پذير بيشترى نسبت به مردان قرار گرفته اند. از جمله 
اين عوامل مى توان به آسيب پذيرى جنسيتى، قدرت فيزيكى كمتر 
زنان در مقايسه با مردان و همچنين محدوديت هاى اجتماعى كه از 

1. Geertz
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سوى جامعه براى آنها تعيين مى شود اشاره كرد (14). در جوامعى ف

كه فشار بر روى زنان بيشتر باشد، آنها را به لحاظ جسمى و روحى 
آسيب پذيرتر مى كند. پژوهش ها نشان مي دهد كه نابرابري هاي 
موجود بين زنان و مردان به ساختارهاي اجتماعى و فرهنگى مربوط 
مى شود. (15). نتايج پژوهش اعظم آزاده (16) نشان داد كه موانع 
شادمانى به شيوه هاى گوناگون در زندگى اجتماعى زنان مداخله 
مى كند و در نهايت نيز منجر به طردى خود خواسته و تحميلى در 
زندگى آنها مى شود. نتايج پژوهش وحيد يگانه (17) نيز نشان داد 
كه فشارهاى مالى و اجتماعى و تبعات روانى آن امكان هر گونه 
تغيير، خصوصا در وضعيت بهزيستى ذهنى و نشاط زنان را غير 
ممكن و حذف ساخته است. مطالعات همچنين نشان داده اند كه 
زنان متاهل با نشاط تر از زنان مجرد و بى همسر بر اثر فوت و 

طلاق هستند (15). 
اجتماعى،  عوامل  ميان  از  پيشين،  مطالعات  نتايج  حسب  بر 
دو متغير مقبوليت اجتماعى و احساس عدالت اجتماعى در مناطق 
روستايى و پنج مقوله رضايت از زندگى، كيفيت زندگى، اعتقادات 
دينى، احساس عدالت اجتماعى و پايگاه اجتماعى-اقتصادى در مناطق 
شهرى، بيشترين سطح تغييرات نشاط اجتماعى زنان را تبيين نموده 
اند (18). امنيت و احساس امنيت اجتماعى تيز از ديگر متغيرهاى 
مرتبط با نشاط اجتماعى است. در اين زمينه مطالعات انجام شده 
نشان مى دهد كه احساس امنيت اجتماعى تاثير مثبت و معنادارى 
بر نشاط اجتماعى دارد (19، 20). به عقيده بسيارى از كارشناسان، 
وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس 
امنيت در آن جامعه و چه بسا احساس امنيت در جامعه مهم تر از 
وجود امنيت است، چرا كه واكنش هاى فرد در جامعه بستگى به 
ميزان دريافت و ادارك او از امنيت دارد. بر اين اساس، تا زمانى 
كه زنان در دانشگاه، محيط كار، مكان هاى عمومى، خيابان ها و ... 
احساس آرامش نداشته باشند، مسلما احساس امنيت نيز نخواهند 

كرد (21). 
در اكثر تحقيقات صورت گرفتة دهه هاى اخير در جامعه علمى 
ايران، نشاط اجتماعى به عنوان يك متغير وابسته در نظر گرفته شده 

و عوامل موثر بر آن شامل ويژگى هاى روان شناختى (شخصيت، 
عزت نفس، برون گرايى، احساس محروميت)، ويژگى هاى جمعيت 
شناختى (سن، جنس، تاهل، تحصيلات)، ويژگى هاى اقتصادى (شغل 
فرهنگى (اوقات  ويژگى هاى  مسكن)،  درآمد،  شغلى،  رضايت  و 
فراغت، مذهب، سرمايه فرهنگى)، ويژگى هاى اجتماعى (سرمايه 
اجتماعى، حمايت اجتماعى، انزواى اجتماعى) با رويكردهاى كمى 
گرا مورد بررسى قرار گرفته است (22). مرور پيشينه تحقيقاتى 
مرتبط نشان داد كه مطالعات اندكى با رويكرد كيفى به بحث در 
خصوص موانع و محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان پرداخته اند. 
و  شناسايى  هدف  با  كيفى  رويكردى  يا  پژوهشى  انجام  بنابراين 
مطالعه محدوديت ها و موانع شكل گيرى احساس نشاط و شادمانى 
اجتماعى زنان جامعه ايران لازم است. بر اين اساس، هدف پژوهش 
حاضر مطالعه كيفى موانع و محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان 

شهر كرمان بود. 

مواد و روش ها
پژوهش حاضر يك تحقيق كيفى و در قالب پارادايم تفسيرى١ است 
. داده هاى آن از طريق مصاحبه هاى متمركز گروهى٢ گردآورى شده 
اند. مشارك كنندگان در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معيارهاى 
زن بودن، بالاى 20 سال بودن، شاغل بودن، ساكن شهر كرمان بودن 
و تمايل به مشاركت در پژوهش انتخاب شدند. انتخاب گروههاى 
متمركز به صورت هدفمند و ملاك پايان مصاحبه هاى متمركز گروهى، 
رسيدن به اشباع اطلاعاتى بود. سه گروه متمركز 10-12 نفره  (در 
مجموع 33 نفر) از زنان 20 سال به بالاى شاغل در شهر كرمان در 
تيرماه 1398 مورد مطالعه قرار گرفتند. هرجلسه مصاحبه متمركز 
كنندگان  مشاركت  انجاميد.  طول  به  ساعت  تا 2  بين 1  گروهى 
مطالعه حاضر در خصوص اينكه چه موانع و محدوديت هايى در 
محيط خانواده و روابط خانوادگى در زمينه نشاط اجتماعى داريد؟ 
در حوزه اجتماع و روابط اجتماعى با چه موانع و محدوديت هايى 
در زمينه نشاط اجتماعى روبرو هستيد؟ در محيط كار در زمينه 
1. Interpretivism
2. Focus group
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نشاط اجتماعى چه موانع و محدوديت هايى داريد؟ و در نهايت آيا  عب

عوامل شخصى و فردى اى وجود دارند كه مانعى بر سر راه نشاط 
اجتماعى شما باشند؟ به بحث و گفتگو پرداختند. 

به مشاركت كنندگان توضيح داده شد كه هر زمانى كه مايل 
باشند مى توانند جلسه مصاحبه را ترك نمايند. با كسب اجازه از 
مصاحبه شوندگان، كليه مكالمات ضبط و در زمينه محرمانه ماندن 
اطلاعات به آنها اطمينان خاطر داده شد. پس از اتمام هر جلسه، 
مصاحبه در همان روز به صورت كلمه به كلمه پياده سازى و تايپ 
شد. به منظور ايجاد حس كلى از مصاحبه و نيز غوطه ورى پژوهشگر 
در داده ها، متن پياده شده چندين بار مورد  بازخوانى قرار گرفت. 
داده ها بر اساس منطق تحليل مضمون و به شيوه ولكات١ (23) تجزيه 
و تحليل شدند. تحليل مضمون يا تماتيك٢ عبارت است از تحليل 
مبتنى بر استقراى تحليلى كه در آن محقق از طريق طبقه بندى داده ها 
و الگويابى درون و برون داده اى به يك سنخ شناسى تحليلى دست 
مى يابد (24) براى تحليل داده ها در تحقيق حاضر، پنج گام طى 
شده است: گام اول آشنايى با داده هاست. در اين مرحله مصاحبه ها 
به متن مكتوب تبديل شده و چندين بار مورد مطالعه و بازخوانى 
قرار گرفته و همزمان يادداشت هاى اوليه در خصوص آنها تهيه شده 
است. در گام دوم، كدگذارى صورت گرفته و داده هاى مرتبط به هر 
كد در كل داده ها مشخص شدند. در گام سوم، با بازنگرى كدها، 
برخى تغيير يافته و كدهاى مرتبط به هم، به مقوله تبديل شدند. در 
گام چهارم، مضامين اوليه مورد بازنگرى قرار گرفته و هر كدام از 
آنها در ارتباط با قطعات كدگذارى شده و كليت مجموعة داده ها 
كنترل شده و بر اساس آنها نقشه مضمونى تحليل ايجاد گرديد. در 
نهايت در گام پنجم، مضامين نام گذارى و تعريف شده و حمايت 
مضمونى از آنها صورت گرفته است، به اين صورت كه قطعاتى از 
متن هاى كدگذارى شده متناسب با هر مضمون و مقوله به عنوان 

شاهد مضامين ارائه شده است.
جهت اطمينان از صحت و پايايى داده هاى كيفى حاصل شده، از 
معيارهاى مقبوليت، قابليت اطمينان، قابليت تاييد استفاده گرديد 
1. Wolcatt 
2. Thematic Analysis

(24). براى اين منظور درگيرى پژوهشگر با موضوع پژوهش و 
داده ها و نيز مشاهده كدهاى استخراج شده و متن مصاحبه ها توسط 
چند تن از مشاركت كنندگان تاييدى بر مقبوليت پژوهش بود. 
قابليت اطمينان داده ها با نسخه نويسى در اسرع وقت، ثبت دقيق 
كليه مراحل پژوهش و فراهم نمودن موقعيت مشابه براى مشاركت 
كنندگان توسط پژوهشگر مد نظر قرار گرفت. براى كسب اعتبار، 
داده هاى بدست آمده از مشاركت كنندگان به آنها باز گردانده شد و 
صحت يافته ها مورد بازبينى قرار گرفت. جهت تاييد پذيرى پژوهش 

نيز از روش بازبينى توسط همكاران و خود محقق استفاده شد. 

نتايج
همانگونه در در بخش قبلى بيان شد، در اين پژوهش مصاحبه متمركز 
گروهى با 3 گروه از  زنان شاغل 20 سال به بالاى ساكن شهر كرمان 
انجام شد. گروه اول دوازده نفر، گروه دوم يازده نفر و گروه سوم ده 
نفر بودند. انتخاب اين حجم از گروه و افراد با توجه به اشباع نظرى 
در انجام مصاحبه هاى متمركز گروهى صورت گرفت. در مجموع 
8 نفر در گروه سنى 20-30، 10 نفر در گروه سنى 30-40 ساله، 
8 نفر در گروه سنى 40-50 و 7 نفر در گروه سنى 50 سال به بالا 
بودند. از لحاظ تحصيلات، 8 نفر فوق ليسانس، 18 نفر ليسانس 

و 7 نفر فوق ديپلم بودند. 
بر مبناى تحليل مضمونى داده ها، دو مضمون اصلى استخراج شد 
كه عبارت بودند از عوامل اجتماعى كه خود مشتمل بر سه مضمون 
فرعى: خانواده (سخت گيرى، محدوديت و تبعيض جنسيتى)، محيط 
كار (كنترل بيش از حد از سوى كارفرما و سيستم حاكم بر سازمانها، 
كنترل محسوس و نامحسوس، انگ اجتماعى، محدوديت پوشش و 
آرايش) و اجتماع (وجود باورها و اعتقادات خاص، محدوديت هاى 
فعاليت ها  بعضى  انجام  محدوديت  تحرك،  و  جابجايى  با  مرتبط 
براى زنان، ناديده گرفتن نقش مردان در ايجاد ناامنى در جامعه، 
عدم قدرت در بيان واكنش مناسب به محدوديت هاى اعمال شده) 
بيرونى  بعد  مضمون   زير  سه  دو  بر  مشتمل  كه  فردى  عوامل  و 
(سبك زندگى) و بعد درونى (نگرش و بينش، فقدان عزت نفس) 
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بود. با اقتباس از نقل قول هاى مصاحبه شوندگان، به توصيف اين ف

مضامين مى پردازيم.
1-عوامل اجتماعى

زنان  كه  داد  نشان  گروهى  متمركز  مصاحبه هاى  تحليل  و  تجزيه 

مورد مطالعه، در زمينه موانع و محدوديت هاى نشاط اجتماعى به 
سه مضمون فرعى محيط خانواده، محيط كار و عرصه اجتماعى 
نظر دارند. در ذيل با ذكر نقل قول هايى از مشاركت كنندگان به 

توصيف اين سه مضمون فرعى مى پردازيم.

جدول 1: مضامين مستخرج از داده ها
مفهوم مضمون فرعى مضمون اصلى

سخت گيرى، محدوديت و تبعيض جنسيتى خانواده

عوامل اجتماعى

كنترل بيش از حد از سوى كارفرما و سيستم حاكم بر سازمانها، كنترل محسوس و نامحسوس، انگ 
اجتماعى، محدوديت پوشش و آرايش محيط كار

وجود باورها و اعتقادات خاص ترس از چشم زخم، چشم و هم چشمى، تجمل پرستى

عرصه اجتماع

محدوديت هاى مرتبط با جابجايى و تحرك محدوديت در پياده روى در فضاى عمومى، تعرض و 
دست اندازى از سوى مردان

محدوديت انجام بعضى فعاليت ها براى زنان دوچرخه سوارى در فضاى باز شهرى، رانندگى
ناديده گرفتن نقش مردان در ايجاد ناامنى و فساد 

در  جامعه
آزادى بيش از حد مردان، زنان محكومان بى گناه

عدم قدرت در بيان واكنش مناسب به 
محدوديت هاى اعمال شده

سكوت به خاطر انگ نخوردن، محدوديت هاى 
فرهنگى، قانونى و عرفى

سبك زندگى بعد بيرونى
عوامل فردى

نگرش و بينش، اعتماد به نفس بعد درونى

1-1-محيط خانواده
مصاحبه شوندگان مطالعه حاضر بر اين باور بودند كه سخت گيرى، 
محدوديت و تبعيض جنسيتى به خصوص محدودكردن دختران به 
بهانه هاى مختلف مانند آسيب پذير بودن و عدم توانايى آنها در دفاع 
از خود و همچنين برابر دانستن دختران و پسران در تمامى زمينه ها 
از جمله در تربيت، آموزش و تحميل فشار از سوى جامعه از عواملى 
هستندكه نقش مهمى در كاهش نشاط زنان دارند (جدول شماره 1). 
همانگونه كه فرد پنجم از سومين مصاحبه متمركز گروهى بيان داشته:

"اينكه يك دختر مجرد براى كار به يك شهر ديگر برود براى 
بسيارى از خانواده ها پسنديده نيست حتى اگر در يك اداره معتبر 
خانواده  در  پسران  براى  كه  هايى  آزادى  همچنين  بشه.  استخدام 
وجود دارد براى دختران وجود ندارد، به دختران از كودكى آموزش 
مى دهند كه شما لطيفيد، حساسيد، جامعه خراب است به همين علت 
اينجا نرو، با فلانى دوست نشو،اينگونه رفتار نكن و.....خوب با اين 

وضعيت چيزى به نام نشاط مى نمونه."
و يا فرد ششم از مصاحبه متمركز گروهى دوم بيان داشته كه: 
"پسران شادتر از دختران هستند چون يك پسر ميتواند خيلى 
راحت در محيط اجتماعى تردد كند، بدون  اجازه از خانواده و هر 
ساعتى كه خواست بيرون برود و هر ساعتى كه خواست برگردد 
ولى دختران تحت كنترل هستند و بايد با اجازه خانواده از منزل 

خارج شوند."
2-1- محيط كار

محيط كار دومين عرصه اى بود كه تجزيه و تحليل داده هاى مطالعه 
حاضر نشان داد كه زنان آنرا به عنوان محيطى موثر بر كاهش نشاط 
اجتماعى قلمداد مى كنند. زنان خود را در محيط كار بيشتر تحت 
كنترل و  آسيب پذير مى دانستند. اين آسيب عمدتا در دو بعد 
مطرح شد. بعد اول، بعد اجتماعى است كه در قالب انگ مطرح 
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شد و  بعد دوم سيستم حاكم بر سازمانها و كنترل هاى محسوس و  عب

يا نامحسوس بر روى افراد مورد مطالعه بود. پيامد انگ اجتماعى، 
آسيب هاى روحى و روانى و پيامد كنترل سازمانى نيز به شكل تهديد 
موقعيت شغلى مطرح شده است. زنان مورد مطالعه محدوديت موجود 
در محيط كارى را در سه بخش پوشش، آرايش و رفتار بيان كردند 
(جدول شماره 1). از نگاه شركت كنندگان، در انتخاب رنگ براى 
پوشش در محيط هاى كارى محدوديت وجود داشت و آنها بيشتر 
ناچار به استفاده از رنگ هاى تيره بودند. زنان در محيط كار آموخته 
بودند كه بايد عبوس و جدى باشند، فاصله را با همه همكاران به 
ويژه همكاران مرد بسيار حفظ كنند، در حاليكه اين محدوديت ها را 
براى مردان نمى ديدند. دومين فرد از اولين مصاحبه متمركز گروهى 

متمركز بيان داشت كه: 
كند  استفاده  شاد  رنگ هاى  از  كار  محيط  در  خانمى  " اگر   

بلافاصله از سوى حراست تذكر دريافت ميكنه."
و فرد اول از مصاحبه متمركز گروهى دوم بيان كرد:

" نظام حاكم بر ايران به گونه اى است كه زن نمى تواند در 
محيط كار آرايش داشته باشد و بايد حجاب وى كامل باشد در 
غير اين صورت توسط ديگر همكاران و به بهانه هايى مانند عدم 
صلاحيت، اين خانم براى اين شغل زيرآب زده مى شود و از كار 

بى كار مى شود."
اين عبارت به شيوه مشابه در گفته هاى فرد سوم از مصاحبه 

متمركز گروهى سوم نيز بيان شده است:
" اگر زنى در محيط كارى لباس رنگ روشن بپوشه و با همكار 
مرد سلام و احوالپرسى بكنه، بسيارى از همكاران پشت سر وى 
حرف مى زنند و انگ ميخورد. به مرور اينها باعث مى شه افسرده و 

دپرس بشى و  شادى و نشاط تو كمتر بشه. "
فرد چهارم از مصاحبه متمركز گروهى سوم ميگويد:

 " در محيط كار نميتوانى اونجور كه دوست دارى رفتار كنى، 
اونجا برچسب ها و قضاوت ها برات مهمه، به هر بهانه اى سريعا برايت 
پرونده تشكيل مى دهند و تهديد مى شوى و تمام اينها فشارهايى 
است كه به يك زن وارد مى شود و خوب ديگه چيزى به نام نشاط 

باقى نمى مونه."
3-1-عرصه اجتماع

1-3-1-وجود باورها و اعتقادات خاص
وجود باورها و اعتقادات خاص مانند ترس از چشم زخم يكى 
از موانع دستيابى به نشاط به ويژه در ميان زنان مورد مطالعه بود 
(جدول شماره 1). فرد سوم از مصاحبه متمركز گروهى اول مى گويد:

از  اينكه  جاى  به  مى رسند  هم  به  وقتى  خانمها  از  " بسيارى 
شادى ها و موفقيت هاى خود با يكديگر صحبت كنند به علت ترس 
از چشم خوردن شروع به صحبت كردن از غم ها و حوادث ناخوشايند 
زندگى خود ميكنند و اين موضوع به شكل يك رسم درآمده و بين 

خانمها بسيار ديده مى شود."
يكى ديگر از رسوم نادرست، چشم و هم چشمى و تجمل پرستى 
است كه بسيار رواج دارد و منجر به كاهش سطح نشاط مى گردد 
(جدول شماره 1). فرد پنجم از مصاحبه متمركز گروهى سوم مى گويد:

" وقتى دوست من بخواهد به خانه ى من براى مهمانى بيايد، 
اولين چيزى كه بهش فكر مى كنم اينه كه خونه ام خيلى خوب و 
شيك باشه، بهترين ميوه و شيرينى را داشته باشم، در حقيقت  بيشتر 
به اين فكر مى كنم كه چه جورى جلوش كلاس بذارم، به نظر من اين 
چشم و هم چشمى است كه خود باعث كاهش ارتباطات مى شود، 

خوب طبيعيه تو اين وضعيت شادى و نشاط  هم كمتر مى شه"
2-3-1-محدوديت هاى مرتبط با جابجايى و تحرك:

تاثير  تحت  را  زنان  نشاط  متعددى  عوامل  اجتماع  در عرصه 
قرار مى دهد به طور مثال آنها براى پياده روى و ورزش در فضاى 
باز به دليل شرايط حاكم بر جامعه دچار محدوديت هستند (جدول 
شماره 1). آنها ريشه اين محدوديت را در تركيب عوامل محيطى، 
در  زنان  كه  آزارهايى  مثال  براى  مى ديدند.  اجتماعى  و  فرهنگى 
خيابان از سوى مردان مى بينند نظير متلك پرانى، تعرض و دست 
اندازى باعث مى شود كه رغبت زنان براى پياده روى كم شود. اكثر 
زنان از برخورد نامناسب مردان در برخورد با زنان، شاكى بودند 
و اين نكته را ذكر كردند كه تعرضات وارده بر آنها مانند شنيدن 
تغيير  و  محدوديت  باعث  مردان  دست درازى  و  ركيك  جملات 
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رفتار و پوشش آنها مى شود و فشار اينگونه موارد را بر خود بسيار ف

بالا احساس مى كردند. فرد سوم از مصاحبه متمركز گروهى اول 
در اين مورد ميگويد: 

و  آزار  و  متلك ها  ها،  نگاه  علت  به  زن  يك  عنوان  به  "من 
اذيت هاى مردان جرات پياده روى در شهر را ندارم، خوب انتظار 

دارى نشاط داشته باشم."
 فرد پنجم از مصاحبه متمركز گروهى دوم ميگويد: 

مرتبا  ميرفتم،  خوابگاه  از  بيرون  به  كه  تعطيل  روزهاى  "در 
ماشين هاى مدل بالا جلوى من را ميگرفتند كه بيا سوار شو يا شماره 

بده، همه اش دغدغه، همه اش استرس."
زنان مورد مطالعه همچنين از رانندگى در شهر به عنوان نمونه 
اى نام بردند كه در آن بسيار مورد آزار و اذيت رانندگان مرد قرار 
مى گيرند. مردان با بوق هاى ممتد و فحش و ناسزا و جملات ركيك 
و حتى تهديد در بسيارى موارد باعث اختلال در آرامش روان زنان 

مى گردند. فرد سوم از مصاحبه متمركز گروهى سوم ميگويد: 
"زمانى كه يك زن در حال رانندگى است، اگر يك ماشين 
از پشت سر دائما چراغ بدهد يا بوق بزند باعث بروز استرس و 
اضطراب در زن مى شود،كه همين امر ممكن است منجر به بروز 
تصادف و عواقب بعدى براى زن بشود. همچنين زمانى كه راننده 
اى بد رانندگى كند، در صورتيكه راننده زن باشد مردان اين جرات 
را پيدا ميكنند كه به او توهين كنند و ناسزا بدهند  ولى اگر راننده 

مرد باشد اين جسارت را پيدا نميكنند.“
علاوه بر اين در شهر كرمان و بسيارى از شهر هاى ديگر ايران، 
به دليل آفتاب شديد در طول روز، پياده روى در شب ها متبوع تر 
مى باشد اما به دليل  عدم امنيت كافى در شب، بخصوص تاريك 
بودن معابر و پارك ها، اين امكان براى زنان فراهم نيست. فرد 

دوم از مصاحبه متمركز گروهى اول مى گويد:
افراد  نشاط  روى  كه  است  عواملى  از  يكى  شهر  " روشنايى 
تاثير ميگذارد، اگر شهر تاريك باشد در آنصورت بزه اتفاق مى افتد، 
انحرافات اجتماعى رخ مى دهد به همين علت بايد در سطح شهر 

نورپردازى صورت بگيرد."

3-3-1-محدوديت انجام بعضى فعاليت ها براى زنان:
بعضى از فعاليت ها نظير دوچرخه سوارى، رانندگى با ماشين هاى 
سنگين و همچنين برخى مشاغل مانند راننده اتوبوس و تاكسى هاى 
خطى براى زنان بد شمرده مى شود (جدول شماره 1). فرد پنجم از 

مصاحبه متمركز گروهى سوم مى گويد:
" يك بار با اتوبوسى كه راننده آن يك زن بود به سفر مى رفتم، 
در تمام طول مسير مردى كه جلوى اتوبوس نشسته بود، زن راننده 
را با حرف هاى خود آزار ميداد، يعنى در حقيقت اون مقبولبيتى كه 

يك زن براى برخى مشاغل بايد داشته باشد، ندارد."
همچنين بسيارى از رفتارهايى را كه مردان بدون هيچ محدوديت 
و انگى به راحتى انجام ميدهند براى زنان منع شده است. فرد دوم 

از مصاحبه متمركز گروهى اول در اين باره ميگويد:
" در جامعه ى مارفتارهايى مانند خنديدن با صداى بلند براى زنان 
پسنديده نيست و زنى كه بلند بخندد برچسب بى حيايى ميخورد. "

فرد دوم از مصاحبه متمركز گروهى دوم ميگويد:
" اگر چند تا دختران جوان دور هم جمع بشن و بخواهند بازى 
هايى مانند منچ يا پاسور يا دبرنا بازى كنن، خانواده ها مرتب به آنها 
گوشزد مى كنند كه شما خرس گنده شده ايد و اين بچه بازى ها را 
نبايد انجام دهيد، همين كارها رو كرده ايد كه عروس نشده ايد و....."

فرد چهارم از مصاحبه متمركز گروهى دوم ميگويد: 
و  بگذرانند  وقت  دوستانشان  با  راحتى  به  مى توانند  "مردان 
به مهمانى بروند، حتى اگر در اين بين مشروب يا هر ماده ديگرى 
مصرف شود براى آنان هيچ مشكلى به وجود نمى آيد و جامعه آنان 
را مى پذيرد ولى براى دختران چنين آزادى هايى وجود ندارد. پسران 
ميتوانند هر مدل لباس با هر رنگى بپوشند ولى دختران بيشتر بايد 

رنگ هاى تيره استفاده كنند."
4-3-1-ناديده گرفتن نقش مردان در ايجاد ناامنى و فساد در  جامعه 
بر خلاف زنان كه بسيار تحت كنترل هستند مردان از آزادى 
بيش از حدى برخوردارند، به طورى كه هيچ گاه پسرى به دليل ايجاد 
مزاحمت، متلك گفتن و چشم چرانى تنبيه و مورد بازخواست قرار 
نمى گيرند و هميشه و در همه حال زنان، محكومان بى گناهى هستند 
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كه متهم به رفتارى مى باشند كه سبب جلب توجه مردان مى شود  عب

(جدول شماره 1). فرد سوم از مصاحبه متمركز گروهى دوم ميگويد: 
"زمانى كه يك زن از جانب يك مرد متلك مى شنود تا مدتها 
ذهنش درگير اين است كه اين فرد به چه علت اين حرف را زده 
است؟ آيا من مشكلى داشتم و ...، اين عوامل باعث سلب آرامش 

و شادى در فرد مى شود."
فرد چهارم از مصاحبه متمركز گروهى سوم نيز مى گويد: 

"تمام بار حفظ شدن جامعه از فساد بر عهده ى زنان مى باشد 
و هميشه زنان سركوب مى شوند، در جامعه به دختران گفته مى شود 

كه تو دخترى و مسئول حفظ جامعه مى باشى."
محدوديت هاى  به  مناسب  واكنش  بيان  در  قدرت  5-3-1-عدم 

اعمال شده
زنان نمى توانند براى همه اين فشار و محدوديتى كه احساس 
مى كنند، واكنش مناسب نشان دهند و اين مسئله مى تواند در نتيجه 
محدوديت هاى قانونى، عرفى و فرهنگى باشد (جدول شماره 1). 
در بسيارى موارد واكنش آنها باعث انگ بيشتر به آنها مى شود در 
نتيجه ترجيح مى دهند سكوت كنند. فرد ششم از مصاحبه متمركز 

گروهى سوم مى گويد:
" در جامعه و دردآور تر از آن  در محيط هاى كارى به ويژه 
در بيمارستانها، زنان ممكن است بسيار مورد تعرض قرار بگيرند 
ولى مجبور به سكوت كردن هستند چون اگر حرفى بزنند اطرافيان 
ميگويند حتما دختره خودش خرده شيشه داشته كه اين اتفاق برايش 
افتاده وعلت ديگر سكوت زنان، عدم توانايى آنها در اثبات حقانيت 

خودشونه."
2-عوامل فردى

نشاط اجتماعى را مى توان در دو بعد درونى و بيرونى بررسى كرد. بعد 
درونى نشاط اجتماعى به فاكتورهاى متعددى از قبيل سبك زندگى، 
نگرش، بينش و تمايل فرد به محيط اطراف دارد. اين موضوع آنقدر 
اهميت دارد كه حتى بعد بيرونى را نيز تحت تاثير قرار مى دهد. خود 
باورى، اعتماد به نفس و عزت نفس از جمله عواملى فردى و دورنى 
هستند كه به عنوان مموانعى بر سر راه نشاط افراد قرارا مى گيرد 

(جدول شماره 1). فرد دوم از مصاحبه متمركز گروهى اول مى گويد:
" زمانى كه من به خودباورى و اعتماد به نفس برسم، خودم را 
بپذيرم و خودم را دوست داشته باشم مى توانم براى شادى خودم 
تلاش كنم، من مى توانم هر جا، خودم را شاد ومثبت نگه دارم. اين 

باور است كه مهمه"
در اين ديدگاه، نشاط و شادمانى محصول ادراكات، احساسات، 
سبك زندگى، انتخاب ها و شناخت فرد از خود و محيط پيرامون است. 

بحث و نتيجه گيرى
مرور يافته هاى پژوهش نشان داد كه يكى از مهم ترين محدوديت هاى 
نشاط اجتماعى زنان، تبعيض هاى جنسيتى بود. مشاركت كنندگان 
در پژوهش هم به تبعيض جنسيتي در خـانواده و هم در محيط كار و 
عرصه اجتماع اشاره داشتند. تبعـيض جنسـيتي به واسطة ويژگيهاي 
ذاتي و يا اجتماعي-فرهنگـي زنـان، بـر آنهـا وارد مى شود و در 
دسترسي آنها به فرصتهاي مختلف زندگي تأثيرگذار است. اين نوع 
تبعيض از همان ابتدا و در خـانواده بـا نگرش والدين آغاز مى شود 
(25). تبعيض موجود در درآمد و ساعات كار و مرتبه  شغلى در محيط 
كار، علت عمده نگرانى زنان و از جمله موانع نشاط اجتماعى آنان 
محسوب مى شود. پژوهش نوروزي (21) نشان مى دهد به رغم افزايش 
روزافزون جمعيت زنان داراي تحصيلات بالا، ميزان دستيابى زنان 
به پستهاي سازمانى در بخشهاي دولتى تقريبا نصف مردانى است 
كه تحصيلات مشابه با آنان داشته اند. از ديد شركت كنندگان در 
اين پژوهش يكى از موانع نشاط زنان اين بود كه بسيارى از زنان 
به علت عدم مقبوليت بعضى از مشاغل نمى توانند به شغل مورد 
علاقه خود مشغول باشند. اشتغال تحت تأثير ويژگي هاي جنسيتي 
قرار گرفتـه است و عناويني با نام مشاغل مردانه و مشاغل زنانه 
ايجـاد شـده اسـت. در نتيجـة ايـن تقسيم بندي، براي ورود زنان 
به يكسري از مشاغل در جامعه ممنوعيـتهـاي قانوني يا اجتماعي 
ايجاد شده است. يافته هاى پژوهش حاضر در اين خصوص با نتايج 
مشفقى (26)؛ خاورى (27) و يعقوبى (28) مطابقت دارد. نتايج 
پژوهش آنان نشان داد تبعيض جنسيتى در محيط كار بر رضايت 
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از زندگى زنان و در نتيجه كاهش نشاط آنان موثر است. تبعيض ف

جنسيتى به خصوص تجربه هاى تبعيض آميز مربوط به طول زندگى، 
نقش مهمى در افسردگى، اضطراب و استرس زنان دارد.  

فقدان امنيت و احساس امنيت از ديگر محدوديت ها و موانع نشاط 
اجتماعى زنان محسوب مى شود. زنان شركت كننده در اين پژوهش 
از تعرضات خيابانى مردان نسبت به خود و عدم توانايى در دفاع از 
خود به عنوان يكى از موانع نشاط اجتماعى خود ياد مى كردند. امروزه 
تعرض و مزاحمت جنسي بخشي از تجربه اجتماعي روزمره دختران 
و زنان را تشكيل مي دهد. پديده اي كه آسايش و امنيت زنان را به 
مخاطره انداخته، حضور اجتماعي آنان را با مشكل مواجه ساخته و در 
نهايت موجبات كاهش نشاط اجتماعى آنها را فراهم ساخته است. 
يافته هاى پژوهش در اين خصوص با نتايج تحقيق تلا١ (29) كه نشان 
داده بود بين زندگى فرد در مكانى كه ميزان تعرضات جنسى در آن 
بالاست و احساسات مثبت و منفى وى از جمله نشاط اجتماعى رابطه 
معنادارى برقرار است، مطابقت دارد. اين بدين معناست كه افرادى 
كه كمتر در معرض تعرضات قرار دارند، بيشتر احساسات مثبت 
و نشاط اجتماعى دارند و بالعكس. نتايج پژوهش سپهوند (19) و 
رضادوست (30) نيز نشان داد كه احساس امنيت اجتماعى تاثير 
مثبت و معنادارى با نشاط اجتماعى دارد. اغلب مصاحبه شوندگان از 
محدوديت امكانات تفريح و ورزش براى زنان به عنوان محدوديت 
نشاط اجتماعى ياد كرده بودند. يافته هاى تحقيق در اين خصوص 
با نتايج پژوهش كريمى (31) همخوانى دارد. بر اساس يافته هاى 
او، تنوع كاربرى، امنيت، سامان دهى و بهسازى، فضاى مكث و 
مبلمان شهرى از جمله عواملى بودند كه با نشاط اجتماعى رابطه 
مثبت و معنادار داشتند. زنان هميشه براي حضور در فضاهاي شهري 
محدوديتهايى داشته اند كه اين محدوديتها ناشى از طراحى و برنامه 
ريزي فضاهاي شهري و همچنين هنجارهاي اجتماعى و فرهنگى 
است. در فضاهاي شهري امروز، شرايط مناسب براي القاي حس 
امنيت، تعلق مكان، آسايش روانى و در نتيجه برقراري تعاملات 
اجتماعى ايجاد نمى شود. زنان مشاركت در فعاليت هايى را كه 

1. Tella

احساس امنيت در آن نمى كنند را ترجيح نمى دهند. همچنين آنها 
براى اطمينان از امنيت شخصى، از حمل ونقل عمومى استفاده نكرده 
و يا از پياده روى خوددارى مى كنند و در عوض استفاده از اتومبيل 
شخصى خود را ترجيح ميدهند. آنها از رفتن سينما به تنهايى و يا 
از انجام دادن تمرينات ورزشى در فضاى بيرونى مثل دويــدن و 
پـيـاده روى اجتناب ميكنند. به علت ترس از خشونت و تعرض، 
زنان كمتر تمايل دارند كه بعد از تاريكى در شهر حضور يابند. به 
همين دليل آنها در ساعات خاصى از روز، در مكانهاى خاص و از 
حمل و نقل خاص استفاده ميكنند. پياده روهاى خلوت يا روشنايى 
در  زنان  براى  را  خاصى  مشكلات  طبقاتى  پاركينگهاى  و  اندك 
حركت ايجاد ميكنند. براى بسيارى از زنان، شهر مكانى ناميمون 
و بد شگون، سرشار از تهديدات خشونت و يا ترس، به شدت مانع 
از تحرك زنان، به خصوص در شب ميشود (32). اين عوامل از 
محدوديت هاى مهم نشاط اجتماعى زنان به شمار مى رود. كيا (5) 
و گنجى (33) نيز در پژوهش خود نشان دادند كه ميزان رضايت 

از خدمات شهرى با نشاط اجتماعى رابطه مثبت و معنادار دارد. 
عوامل فردى نيز از جمله فاكتورهايى بود كه از نظر مصاحبه 
شوندگان در دستيابى به نشاط موثر بود و با دو مضمون فرعى بعد 
بيرونى و درونى متمايز شدند. در بعد درونى عزت نفس به عنوان 
يكى از محدوديت هاى نشاط اجتماعى بيان شد. تحقيقات فراوانى 
درسراسر جهان انجام شده است كه نشان مى دهد، عزت نفس يك 
عامل حياتى و همگانى مى باشد كه با سطح نشاط افراد رابطه مثبت 
و معنادارى دارد. در اين خصوص نتايج پژوهش حاضر با يافته هاى 
شريف زاده (34) و نبوى (35) مطابقت دارد. در پژوهش آنها نيز 
عزت نفس با نشاط اجتماعى رابطه مثبت و معنادار داشت. در بعد 
بيرونى نيز سبك زندگى از جمله محدوديت هايى بود كه مشاركت 
شاغل  زنان  صرفا  حاضر  پژوهش  داشتند.  اشاره  آن  به  كنندگان 
20 سال به بالاى شهر كرمان را مورد مطالعه قرار داده است، اين 
موضوع مى تواند از جمله محدوديت هاى پژوهش حاضر به شمار 
آيد. لحاظ كردن زنان غير شاغل مى تواند درك بهترى از موانع و 

محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان شهر كرمان ارايه نمايد.
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نتيجه گيرى: مطالعه حاضر تلاشى بود در جهت فهم محدوديت هاى  عب

نشاط اجتماعى زنان در شهر كرمان. نتايج پژوهش نشان داد كه زنان 
مورد مطالعه با موانع و محدوديت هايى در زمينه نشاط اجتماعى 
خود روبرو هستند. اين محدوديت ها عمدتا مجموعه اى از عوامل 
اجتماعى و فردى همچون نگاه جنسيتى در خانواده ها و در نتيجه 
تبعيض جنسيتى، انگ اجتماعى، باورها و اعتقادات خاص و در 
نهايت عزت نفس و سبك زندگى زنان مورد مطالعه بود كه نشاط 
اجتماعى آنها را مختل نموده است. نتايج پژوهش حاضر مى تواند به 

تصميم سازان و سياستگذاران شهرى و سلامت در خصوص رفع موانع 
و محدوديت هاى نشاط اجتماعى زنان مورد مطالعه كمك نمايد. بر 
اين اساس پيشنهاد مى شود مسئولان و برنامه ريزان شهرى در خصوص 
ايجاد امنيت در فضاهاى باز شهرى جهت تفريح و گذران فراغت 
زنان، زيرساخت هاى لازم را فراهم نمايند. آموزش هاى لازم به خانواده ها 
و همچنين سازمانها در خصوص تغيير نگاه جنسيتى مى تواند تا 

حدودى در ايجاد فضاى نشاط اجتماعى زنان تاثيرگذار باشد. 
تضاد منافع: نويسندگان اظهار داشتند كه تضاد منافعى وجود ندارد
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